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 مقدمه
دلي در فرهنگ دهخدا به معناي دلو، سرگشته كردن و دوا كردن و متحير كردن كسي آمده است و همچنين لفظي مغولي است كه در                         

گـرد   اسـت؛           به   معناي   شاعـر   دوره (Dali)در   فرهنگ   لرها   دلي   .   رفت   اصطلاح   دوره   مغول   به   معناي   اقيانوس   و   خزانه   دولتي   به   كار   مي
اين   كلام   گاه   به   تناسب،   به   ذم   . آورد   و   نان   دلي   از   كلام   مي   اش   در   شاعري   كه   همچون   بسياري   ديگر   از   صاحبان   حرف،   نام   خود   را   از   حرفه

 .شد   و   گاه   به   مدح   گشوده   مي
كند به چيزي كه در تو نيست احتراز كن، زيرا ممكن است تو را ذم        هر چند در فرهنگ ايراني آمده است از كسي كه تو را مدح مي             

ها   هم   به   ذم   و   هم   بـه       شدند،   دلي   هاي   منطقه   لرستان   محسوب   مي   اي   كه   خوانين،   قدرت   با   اين   حال   در   دوره.   كند   به   چيزي   كه   در   تو   نباشد
هـا و هـنـرهـاي             كه به عنوان يكي از حـرفـه      پرداختند و دلي خصوصاً در آن روزگار، نه تنها به عنوان سرگرمي             مدح مخاطبانشان مي  

تواند   به   نوعي   بازنمايي   اوضاع   فرهنـگـي،        مانده   آنها   مي   جا   دقت   در   اشعار   به.      يافته   بود   رفت   و   جايگاهي   بس   رفيع   فولكلوريك   به   شمار   مي
 . اجتماعي   و   تا   حدودي   اوضاع   و   احوال   سياسي   آن   روزگار   لرستان   باشد

هاي مركزي و جنوبي لرستان پراكنده بودند و         گردي كه تا اوايل دوره پهلوي اول نيز در بخش           جالب اين است كه چنين شاعران دوره      
زدند،   در   قرون   دوازدهم   و   سيزدهم   ميلادي   يعني   در   اواسط   قرون   وسطي   در   جـنـوب   اروپـا         هاي   ديگر   لرستان   نيز   سري   مي   گاه   به   بخش

اي   از   شاعران      اين   افراد   دسته.      معروف   بودند) ١( trouba dourگرد   در   اصطلاح   انگليسي   به      اين   شاعران   و   خوانندگان   دوره. مسكن   داشتند
هر   چنـد   تـمـامـي       .   نمودند  رفتند   و   با   اشعار   خود   مخاطبانشان   را   سرگرم   مي   هاي   جنوب   اروپا   مي   ها   و   كاخ   و   خوانندگان   بودند   كه   به   قلعه

هـايـي بـود كـه اشـراف و                 كرد مكان مناطق روستايي و شهري جنوب اروپا مأواي تروبادورها بود، اما جايي كه نان آنان را تأمين مي 

 دلي   و   شعر   فولكلوريك   لُر
 *فيروز   آزادي

 دانشجوي   دكتري   تاريخ* 
1. Longman: Dictionary of contemporary English (2003) 
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شاهزادگان   با   تكيه   بر   انبان   پرنعمت   اسلاف   خود   حـكـومـت      
هر   چند   اين   افراد   نيز   همانند   اخلاف   خود   در   ايـران    .   كردند   مي

آمدند،   اما   به   هر   حال   اهميت   اشعار      افراد   مهمي   به   حساب   نمي
 .نمودن   زواياي   پنهان   تاريخ   اجتماعي   است   ايشان   بيشتر   روشن

ها   فـعـالـيـت          ازجمله   افرادي   كه   در   راستاي   شناسايي   دلي
توان   به   پژوهشگراني   چون   حميد   ايزد   پناه،   محمـد       نمودند   مي

اين   مقاله   نيز   بـا    .   حنيف   و   مرحوم   ملك   حاجي   پناه   اشاره   كرد
 . استفاده   از   نظرات   ايشان   تدوين   شده   است

 
 ها   تقسيمات   دلي

البداهه قدرتي بدانان داده بوده كـه         ها در سرودن اشعار في      گرد، قريحه سرشار دلي     دلي لفظي است بين لر و لكَ، به معناي شاعر دوره          
 . آوردند   كشيدند   و   نانشان   را   به   كمك   طبع   روان   ونيش   زبان   به   كف   مي   آزادانه   به   هر   خانه   و   چادر   سر   مي

هاي مختلفي تقسـيـم       پايه بودند، اما در عمل به دسته        گرد و پست    هايي دوره   كاره  مقدار و بي    هايي بي   ها گرچه در پندار مردم انسان       دلي
كردند،   مطيع   خان   بودند   تـا       اي   نقش   تلخك   خوانين   را   ايفا   مي   عده.   شدند،   كه   هر   دسته   به   مقتضاي   موقعيت   خود   مهارت   خاصي   داشت   مي

هاي   خوانين،   حضوري   فعال   داشتند؛   غرور   نخوت   هر   خـان   بـه        ها   در   گردهمايي   اين   دسته   از   دلي.   كنند   گويد   مدح   و   ذم   هر   كس   را   كه   مي
ها   گاه   به   خـاطـر        اينگونه   دلي.   ترين   دلي   را   به   قلعه   خود   بكشاند   كرد   تا   ماهر   در   نتيجه   هر   خان   سعي   مي.   شد   اش   مربوط   مي  درجه   تبحر   دلي

ها   كه   از   آنان   در   هيچ   كتابي   ياد   نشده   است   دقيقاً   نقشي   مخالف   با   تلخك   را      اي   ديگر   از   دلي   دسته.   شدند   ذم   قوي   خاني   به   دم   تيغ   سپرده   مي
نعمت   ديگران   بـه       آمدند؛   مردمي   كه   حقوق   خان   را   به   عنوان   ولي  اينان   زبان   فرياد   مردم   بودند   كه   از   ظلم   خاني   به   ستوه   مي.   كردند   بازي   مي

 . شناختند   رسميت   نمي
اينان   گاه   .   كردند   وار   هر   كنايه   را   در   قالب   شعري   در   مدت   زماني   اندك   زبانزد   خاص   و   عام   مي   ها   كه   معمولاً   آواره   بودند،   بهلول   اين   دلي

 . آوردند   ها   و   آرزوهاي   خود   نيز   حرفي   به   ميان   مي   از   طبيعت   پيرامون   و   انديشه
براي   آنكس   كه   به   ايشان   سكه،   نان   و   يا   جايي   دهد   مديحـه    .   كردند   گردي   بودند   كه   از   اين   راه   امرار   معاش   مي   هاي   دوره   دسته   سوم،   دلي

تـريـن        گاه   زشت.   شد   ها   خصوصيات   افراد   مورد   نظر   گنجانده   مي   در   تمام   هجو   و   مدح:   گفتند   تاراندشان،   هجو   مي   سرودند   و   به   آنكه   مي   مي
پوشد   بـه   كـنـايـه،   دلـي           امروزه   كهنسالان   لر   به   كسي   كه   لباس   قرمز   مي.   گرفت   ها   جان   مي   تعابير   و   گاه   هم   زيباترين   تصاوير   در   كلام   دلي

 . اند   كرده   رنگ   به   تن   مي   ها   لباس   سرخ   آيد   كه   احتمالاً   دلي   از   اين   سخن   چنين   بر   مي. گويند   مي

دلي   لفظي   است   بين   لر   و   لَك،   به   معناي   شاعر   
ها   در   سرودن   اشعار      گرد،   قريحه   سرشار   دلي   دوره
البداهه   قدرتي   بدانان   داده   بوده   كه   آزادانه   به      في

كشيدند   و   نانشان   را   به      هر   خانه   و   چادر   سر   مي
 آوردند   كمك   طبع   روان   ونيش   زبان   به   كف   مي
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 . شدند   ترين   افراد   عصر   خود   محسوب   مي   ها   گرچه   داراي   موقعيت   مناسبي   بودند،   اما   از   صاحب   ذوق   دلي
گري   را   در      ذوق   دلي   بسياري   از   اين   شاعران   خوش.   وندها   رشد   كردند   بيشتر   از   ساير   مناطق   بيران)   دامنه   كوه( ها   در   منطقه   پاره   پينه      دلي

هايي   پر   كار   يـافـت        با   اين   حال   گاه   دلي.   دادند   كنار   شغل   معموليشان،   به   عنوان   مشغله   و   سرگرمي   و   تنها   به   خاطر   خنداندن   مردم   انجام   مي
هـا       بعضي   از   دلـي :   گويد   مي   ها      معرفه   ضروني،   هنرمند   پير   كوهدشتي   در   مورد   دلي.   تر   بود   آمدشان   از   مردم   عادي   نيز   افزون   شدند   كه   در   مي

مثلاً   وقتي   بالاي   سر   زني   كـه    .   كشاندند   نظر   مي   هاي   مورد   كردند   و   خودشان   را   همچون   ميمون   با   رقص   به   طرف   خانه   زنگوله   به   انگشت   مي
 : خواندند   رسيدند   اين   شعر   را   مي   زد   مي   مشك   مي

 . زنند   ؛   دوغ   را   با   مشك   مي(duina duina duina)دو   يينه   دويينه   دويينه   
 ؛   من   گاو   دم   كوتاهي   هستم   (kakol be bâr kuina)كاكل   به   بار   دويينه   

 . ؛   بر   سرم   با   چوبدستي   نزن(nazan ve sarem bâ čuina)نزن   و   سرم   باچوئينه   
هرگز   كسي   مير   حاجي   را   نديد   كـه    .   گري   را   نام   برد   توان   مير   حاجي   نقي،   علي   قدم   مراد   و   كل   ولي   وندها   مي   هاي   معروف   بيران   از   دلي

كنند   كه   نشانه   طبع   بلند   و   قلب   پـاك   و       داستاني   از   او   نقل   مي.   بلند   بود   برد،   ولي   سر   جز   با   لبخند   به   مردم   بنگرد؛   او   گرچه   در   فقر   به   سر   مي
چون   اعتقاد   عميقي   به   ائمه   داشت   بـا   كـمـك   قـريـحـه         .      مير   حاجي   نيز   به   اين   بيماري   مبتلا   شد) 1( در   سال   شيوع   وبا:   روح   لطيف   اوست

اش   شعري   سرود   و   دست   به   دامان   دوازده   امام   شد،   تا   مگر   در   واپسين   دقايق   عمر   تنها   خواهرش   را   كه   در   دياري   دور   بوده   اسـت       گري   دلي
 . ببيند

 ؛   اي   صاحب   مقبره   امام   كه   در   پايتخت   هستي(ya davâzda emâm pâtaxte tehrân)يا   دوازده   امام   پايتخت   تهران   
 هاي   و   شميران   يا   بابابزرگ

(yâ bâbâb bozorg hây va šemirân)   كه   در   شميراني) زاده   امام(؛   يا   بابابزرگ! 
 . دادن   ؛   عزرائيل   آمده   است   حاضرم   براي   جان(ezrâeel haten hâzer mar egiyân)عزرائيل   هاتن   حاضر   مرگيان   

 . ؛   مهلتي   بده   تا   غروب   برسد(molati biya tâ afto nešini)مولتي   بيه   تا   افتو   نشيني   
 . ام   او   را   ببينم   ؛   تنها   يك   خواهر   دارم   تا   زنده(ya xoya direm va zinam beyni)يه   خويه   ديرم   و   زينيم   بيني   

 ! ؛   اي   امامزاده   پير   دائي   كه   اطرافت   سرسبز   است(ya pir dâi damzard doret bakâra)يا   پير   دائي   دم   زرد   دورت   بكاره   
كه   در   )  اي   حوالي   پلدختر   و   حسينيه   امامزاده(؛   اي   شاهزاده   احمد   (ya šâzâda amad ey dašte lâla)يا   شازاده   اَمد   اي   دشت   لاله   

 ! اي   دشت   لاله   واقع   شده
كه   واقع   در   )   اي   است   در   حوالي   كوهدشت   امامزاده( ؛   اي   شاهزاده   محمد   (ya šâhâmey hâina maxâra)يا   شاهامي   هاينه   مخازه   

 .از   مبادي   تاريخ   لرستان،   خصوصاً   ايل   بيرانوند   است:  ـ  وبا   سال1
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 . العبوري   هاي   صعب   كوه
بينمـت،       كه   پيدايي   و   نمي)   آباد   اي   در   جنوب   خرم   امامزاده( ؛   اي   شين   شاه   (ya ey šinašā inmu diyâra)يا   اي   شين   شا   اينمو   دياره   

 .اند   سو   شده   هايم   از   زور   بيماري   كم   زيرا   چشم
 !؛   اي   درخت   بلوط   كوتاه   قامت(ya dar bali vây kala dâra)يا   داربلي   واي   كله   داره   

تـا   غـروب     . . . . .   ؛   عزرائيل   آمـد (ezraeele qeso ve ..... molati be tā aftonešini)ملتي   به   تاافتو   نشيني   ..... عزرائيل   قصاب   و
 مهلتي   به   من   بده

 ام   تنها   خواهرم   را   ببينم      ؛   تا   زنده(ya xoya direm va zeneiem beyni)يه   خويه   ديرم   و   زينيم   بيني   
 .شود   خواند   ولي   از   خواهرش   خبري   نمي   مير   حاجي   اين   ابيات   را   مي

 :شود   شكسته   دوباره   دست   به   دامان   شاهزاده   احمد   مي   شاعر   دل
راهـت    ( ؛   اي   شاهزاده   احمد   كه   راهت   سي   فرسخ   اسـت    (ya šâhzada ahmad si farsa râta)يا   شاهزاده   احمد   سي   فرسخ   راته   

 )بسي   دور   است
 !ام،   مرا   از   اين   غم   برهان   ؛   علم   آورده(alam ow wer dam ey ban raha ke)علم   اور   وردم   اي   بين   رها   كه   

 !؛   اين   تب   سرخ   نيست،   مرا   از   وبا   رها   كن(to sora niya vabâ rehâ ka)تو   سوره   ينه   وبا   رها   كه   
 ؛   جانم   را   از   چنگ   عزرائيل   برهان(ey čang ezrâeel giyunem rahâ ka)اي   چنگ   عزرائيل،   گيونم   رها   كه   

 داشت   ) ع(؛   چون   كتاب   غيبي   نزد   علي   (čo keto va lā ali yaddâšti)و   لا   علي   يادداشتي    چوكتو
عـطـرآگـيـن       !   ( ؛   تا   پانصد   متر   اطرافت   گلاب   پاشيـدي (ponsad meter valo owo golo pâšti)پونصدمتر   ولو   آو   وگلو   پاشتي   

 )است
 ؛   ذوالفقار   كشيد   و   مرگ   را   برانداخت(zolfagâr kiš ezrail overdâšti)ذوالفقار   كيش   عزرائيل   اور   داشتي   

 .آيد   بالاخره   با   سرودن   اين   مناجات   خواهر   مير   حاجي   دلي   به   ديدارش   مي
در   روزگاري   كه   گرسنگي   و   فقر   عـادت   زشـت     .   گردي   بودند   كه   تعدادشان   هم   كم   نبود   هاي   دوره   اي   ديگر   از   اين   هنرمندان،   دلي   دسته

به   همين   خـاطـر   خصـوصـاً   در       .   آمدي   داشته   باشد   توانست   از   اين   راه   در   داد،   هنر   بود   اگر   صاحب   ذوقي   مي   راهزني   را   صواب   جلوه   مي
زدند و شـعـري در          هاي اين قوم براي رفع نياز به ايلات متمول سر مي            شدند ـ دلي    ها سخت تنگدست مي     هاي گذشته ـ كه ايلياتي      سال

ها   به   خانه   مرد   روسـتـايـي         نقل   است   كه   روزي   يكي   از   دلي.   كردند   اي   براي   معيشت   فراهم   مي   هجو   دشمن   طايفه   سروده   و   مختصر   وسيله
دلي   نيز   بلافاصله   اين   شعـر   را    .   نوشيد،   جواب   رد   داد   خانه   در   حالي   كه   چاي   مي   صاحب.   رسيد   و   از   صاحب   آن   سراي   تقاضاي   كمك   كرد

 :سرود
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 .اي   كه   چيني   بندزن   آن   را   با   زحمت   بندزده   است   ؛   يا   قوري   شكسته)xuri jar jar va piyâla o žiri(خوري   جرجر   و   پياله   وژيري   
نـوشـد        كشـد   و   چـاي   مـي      ؛   بيني   خود   را   با   هر   جرعه   بالا   مي(har maf maf si čârya miri)هر   مف   مف   سي   چاي   يه   ميري   

 ).صاحبخانه(
همچنين   نقل   است،   كـه    .   ساز   افتاد   البداهه   ودر   ذم   صاحبخانه   سروده   شده   بود   كار   اين   شعرها   كه   بر   وزن   فعولن   فعلن   فعولن   فعلن   و   في

خانه   را   در   خـواب       البداهه   مشغول   خواندن   اشعاري   شد   و   ديگري   نام   صاحب   اولي   في.   دو   دلي   به   درخانه   مردي   به   نام   مش   علي   نقي   رفتند
اند، تحت تأثير قرار گرفته و مبلغي را به عنوان انعام بـه               ها پرسيده   ها قبلاً نام وي را از همسايه        خانه غافل از اينكه دلي      صاحب.   تكرار   كرد

 :شعر   اين   است. پردازد   ها   مي   دلي
از   اين   خانه   صداي   بع   بع   گوسفندان   (؛   (var vare miš zan sangi marde jangi)ورور   ميش   زن   سنگي   مردي   جنگي   :   دلي   اول

 )در   اين   خانه   مردي   جنگ   آور   است! آيد   مي
 مش   علي   نقي: دلي   دوم
 (marde bā vaqâr došman šekâr sixuvânazâr)مرد   با   وقار   دشمن   شكار   سيخواونذار   : دلي   اول

 )مرديست   با   وقار،   دشمن   شكار   و   سخاوتمند(
 مش   علي   نقي: دلي   دوم

 (hatam sefat bā morvat ham ba sefat)حاتم   صفت،   با   مروت   هم   با   صفت   : اولي
 )اين   مرد   حاتم   صفت   است   با   مروت   است   و   با   همت(

 مش   علي   نقي: دومي
 (marde kadxodā marde šojā vo sardâre sepā)مرد   كدخدا،   مرد   شجاع   و   سردار   سپاه   : اولي

 )مردي   كه   بزرگ   است   و   شجاع   است   و   سردار   سپاه   است(
 دومي   مش   علي   نقي

 (…mard jangi sefera rangi šamšir kešid)مرد   جنگي   سفره   رنگي،   شمشير   كشيد   : اولي
 ...)اش   رنگين   است   و      او   مرديست   جنگجو،   سفره(

 مش   علي   نقي: دومي
 (otâge to sefidkâri por ze faršo gâli)اطاق   تو   سفيد   كاري،   پر   ز   فرشه   و   قالي   : اولي
 مش   علي   نقي: دومي
 (marde kârsâz hemuimā ze fagir navâz)مرد   كارساز   هموايما   ز   فقير   نواز   : اولي
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 )نواز   مرد   كارساز   و   فقير   و   مهمان(
 مش   علي   نقي: دومي
 (ma emâm de rahe diri ey šâer nako delgir)اي   شاعر   نكو   دلگير      مه   امام   دره   ديره: اولي

 )ام   بيا   اين   شاعر   را   دلگير   نكن   من   از   راه   دوري   آمده(
 مش   علي   نقي: دومي

در   مـيـان     .   نشين   دهنده   روحيات   قومي   است   كه   از   نظر   اقتصادي   شبان   است   و   از   نظر   اجتماعي   چادر   چنانچه   پيداست   اشعار   فوق   نشان
اين قوم، شجاعت، سرداري سپاه و جنگندگي و توانايي رزم با شمشير ستوده شده است و اين فرهنگ به همراه نفي ترس و تشـويـق،                            

» دلـي « دهد   در   خاتمه   نيز   شاعر   يا   همان      نظر   لرها   را   انعكاس   مي   اي   از   صفات   مورد   نوازي،   مروت،   همت   و   دريافتن   فقرا،   مجموعه   مهمان

گرد   تر خود را برساني كه شاعر دوره گويد كه تو بايد حق شاعر را نگاه بداري و سريع پس از بيان اين صفات خطاب به مخاطب خود مي
به   حق   خود   رسيدند؟   افسوس   كه   فراموشي   پاسخي   بود   كـه   گـذشـت   ايـام   و       )   ها   دلي( گرد      آيا   اين   شاعران   دوره.   منتظر   حق   خود   است

اما   هر   چند   ايشان   امروز   در   ميان   ما   نيستند،   اما   حاصل   ذهن   خلاق   آنان   در   حـافـظـه   تـاريـخ        .   گسترش   تكنولوژي   به   ايشان   تقديم   نمود
به   جا   مانده   است،   تا   نسل   امروز   بـدانـنـد   كـه       )   از   استاد   غضنفري   امرائي»   گلزار   ادب   لرستان« معمرين   و   برخي   كتب   فرهنگي   همچون   ( 

 .كردند   انديشيدند   و   براساس   چه   اصولي   زندگي   مي   پيشينيان   چگونه   مي
 




